


تطبيق تاريخ قمري بر تاريخ شمسي و تأثير آن در فهم مطالبي جديد 
از روايات با رويكردي بر آراي  امام خميني(س)
سيد حسن خميني

رشيد داودي

چكيده: در اين مقاله تلاش شده است كه با تطبيق تاريخ قمري بر تاريخ شمسي و با استفاده از نرم افزارهاي موجود، نشان دهيم كه برخي از روايات از برخي ديگر از احتمال صحت بيش‌تري برخوردارند. همچنين سعي شده است اثبات گردد كه اين نوع نگاه مي‌تواند اشتباه بودن برخي از روايات را آشکار سازد. نكته مهم آن است كه اين مقاله در مسير تبيين انديشه امام خميني  درخصوص تأثير زمان بر اجتهاد نگاشته شده است. قصد ما بر اين است كه اين نوع نگاه را نه تنها در محدوده روايات تاريخي بررسي كرده، بلكه در آينده، آن را به حوزه روايات فقهي نيز سوق دهيم.
كليدواژه‌ها: تاريخ قمري، تاريخ شمسي، بعثت، هجرت، ميلاد رسول الله(ص)، امام علي(ع)، صديقه طاهره(س)، امام حسن(ع) و امام حسين(ع).
مقدمه
از زمره مهم‌ترين دستاوردهاي عمر با بركت امام خميني طرح قاعدة «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» است. قاعده‌اي كه كمتر به آن پرداخته شده است و بايد گفت كه اگر همّت شاگردان و علاقه‌مندان به ايشان و تلاشگران عرصة علم نباشد، ممكن است به فراموشي سپرده شود. اما از سوي ديگر بايد پذيرفت كه اين مهم، محتاج روش و طريقه‌اي است كه اصول مدون و پذيرفته‌ شده‌اي را براي اين نگاه فراهم آورد. مقالة پيش رو تلاشي است در اين مسير و گامي است كوچك كه اميد است در پي آن گام‌هاي بلندتري برداشته شود.
در اين نوشتار تلاش شده به سؤالي پاسخ داده شود كه شايد هنوز در ميان انديشمندان مطرح نشده است. سؤالي كه ممكن است جواب به آن، راه‌هاي نرفته‌اي را هموار كند و چراغي باشد در قسمت‌هايي از تاريخ و فقه كه در پس سال‌هاي طولاني در تاريكي مانده‌اند. سؤال آن است كه «آيا تطبيق تاريخ از هجري قمري به هجري شمسي مي‌تواند نكات جديدي را معلوم سازد، نكاتي كه از روايات و تاريخ برمي‌آيد و صحت و سقم قضية فقهي يا تاريخي را بازگو مي‌كند؟»
پيش از اين در مقالة «تبيين مستندات فتواي امام خميني در مسأله استظلال» (خميني 1388: 149ـ115؛ 1386: 69-37) به گوشه‌اي از اين امر پرداخته شده بود و اينك بحث را از دريچه‌اي تاريخي آغاز مي‌كنيم و ان شاء الله در آينده آن را در حوزة فقه بررسي خواهيم كرد.
بنابراين در تحقيق حاضر قصد ما بر اين است كه روايات و اقوال منقول در مورد تاريخ زندگاني اهل بيت ــ عليهم السلام ــ را با تطبيق تاريخ قمري بر تاريخ شمسي، بررسي كنيم و ببينيم كه آيا اساساً بازشناسي تاريخ شمسي در روايات تأثيري بر صحت و سقم يا ضعف و قوت آنها دارد؟ قبل از ورود به اصل بحث بيان چند نكته لازم است:
1) منبع بحث روايي ما كتاب شريف بحارالانوار، اثر مرحوم علامه شيخ محمدباقر مجلسي ــ اعلي الله مقامه الشريف ــ است، كه در بعضي موارد با برخي از كتاب‌هاي تاريخي ــ كه مورد اشاره قرار مي‌گيرد ــ‌ همراه شده است.
2) براي تبديل تاريخ قمري به شمسي چند نرم افزار وجود دارد كه ما از بين آنها سه نرم افزار
 را براي تبديل انتخاب كرديم. اين برنامه ها اين قابليت را دارند كه تبديل تاريخ قمري به شمسي را بر اساس تقويم كشور عربستان انجام دهند.
3) بر اساس اينكه تقويم‌هاي قمري محوريتشان بر رؤيت ماه قرار دارد، لذا در نتايج حاصل از تبديل تاريخ ممكن است يك يا دو روز اختلاف باشد. البته يادآوري اين نكته نيز لازم است كه اين اختلاف روز در بازگشت يك يا دو روز به عقب است، به عنوان مثال اگر در روايت ذكر مي‌شود كه فلان واقعه در روز سه شنبه سوم جمادي الثاني سال 11 هجرت اتفاق افتاده و ما  با تطبيق تاريخ آن به تاریخ شمسی به اين نتيجه برسيم كه سوم جمادی الثانی سال 11 هجرت روز چهارشنبه يا پنج شنبه بوده، مي‌توان از اين اختلاف اغماض كرد ( با بازگشت یک یا دو روز به عقب ) و بر صحت نقل روايي تأكيد كرد. اما در صورتي كه تطبيق تاريخ، آن روز را يكشنبه ضبط كرده باشد، مي‌توان از صحت حديث چشم پوشي كرد.
4) در تطبيق تاريخ سال‌هاي كبيسه و بحث‌هاي مهم محاسبه علمي تطبيق تاريخ لحاظ شده و ما به خاطر دقت بيشتر بحث از سه تقويم تطبیقی استفاده كرده‌ايم.
5) از آنجا كه بناي اين تحقيق بر اثبات اصل تأثيرگذاري تطبيق تاريخ قمري بر تاريخ شمسي است و هدف به دست آوردن و ذكر شواهدي از روايات بر اين مدعا است، ممكن است گاهي بين تاريخ‌هاي ذكر شده در يك شاهد مثال با شاهد ديگر مطابقت از حيث تاريخ وجود نداشته باشد.
 البته اگر بنا را بر بررسي كامل‌تر و پژوهش عميق‌تري مي‌گذاشتيم، تا امثال اين اشكالات احتمالي دفع شوند، نياز به زمان بيش‌تري بود كه نتيجه آن به مراتب بيش‌تر از تحقيق حاضر مي‌شد. ما براي رسيدن به هدف خود، مبني بر  تأثير بازشناسي تاريخ شمسي در احاديث، از كتاب شريف بحارالانوار و بعضاً از كتاب البداية و النهاية استفاده كرده‌ايم.
 در اين مقاله به شواهد تاريخي كه در اين زمينه دست پيدا كرديم، پرداخته و آنها را در 16 شاهد ارائه مي‌نماييم. اين شواهد عبارتند از:
شاهد اول: روز ولادت حضرت زهرا(س) 
سال 5 يا 2 بعد از بعثت به عنوان سال ولادت صديقه طاهره ــ سلام الله عليها ــ تعيين مي‌شود.
به طور كلي، در مورد سال ولادت حضرت سه قول، ذكر شده است كه عبارتند از: سال 5 قبل از بعثت، سال 2 بعد از بعثت، سال 5 بعد از بعثت.
حال با توجه به اينكه:
1)همه رواياتي كه روز تولد را ذكر كرده‌اند، از جمله حديث 7 باب 1 و حديث 14 باب 1 از جلد 43 به 20 جمادي الثاني اشار شده است. شيخ مفيد نيز در حديث 12 باب 1 جلد 43 به اين امر تصريح كرده است.
2)در حديث  14 باب 1 ج 43 روز جمعه به عنوان روز تولد تعيين شده است.
3)طبق تقويم:
ـ 20 جمادي الثاني سال 5 قبل بعثت مطابق با پنج شنبه بوده است؛
ـ 20 جمادي الثاني سال 2 بعثت، شنبه بوده؛
ـ 20 جمادي الثاني سال 5 بعثت، جمعه بوده است.
نتيجه مي‌گيريم كه قطعاً سال 5 قبل از بعثت نمي‌تواند صحيح باشد، چرا كه طبق روايت، تولد روز جمعه بوده كه با محاسبه احتمال خطا ممكن است روز شنبه نيز بوده باشد.
شاهد دوم: تاريخ بشارت ازدواج اميرالمؤمنين(ع) و فاطمه زهرا(س)
 بشارت ازدواج اميرالمؤمنين و صديقه طاهره ــ سلام الله عليهما ــ توسط جبرئيل سال سوم هجرت بوده است نه سال دوم.
1)بنابر حديث 6 باب 6 در جلد 43 بحارالانوار بشارت روز جمعه بوده است.
2) بنا بر حديث 35 باب 5 جلد 43 روز بشارت 24 رمضان بوده است.
از طرفي در مورد سال ازدواج سه نقل وجود دارد (سال 2 و سال 3 هجرت). با تطبيق تاريخ مي‌بينيم كه:
يك) 24 رمضان سال 3 روز جمعه مي‌شود ولي سال 2 روز دوشنبه يا سه شنبه مي‌شود. پس قطعاً سال 2 نمي‌تواند درست باشد.
دو) طبق روايت 32 باب 5 ازدواج حضرت بعد از جنگ بدر بوده و مي‌دانيم كه جنگ بدر در 17 رمضان سال 2 بوده، پس مي‌توان گفت: بشارت ازدواج يا روز جمعه نبوده و 24 رمضان سال 2 مصادف با روز دوشنبه بوده يا اينكه 24 رمضان نبوده و 21 رمضان سال 2 بوده است.
سه) با توجه به حديث 1 باب 5، جلد 43 كه ازدواج حضرت را 21 محرم، شب پنج‌شنبه سال 3 برمي‌شمرد، اين قول با تطبيق تاريخ شمسي كه روز جمعه را معين كرده، درست خواهد بود.
شاهد سوم: شهادت و طول عمر حضرت زهرا(س)
روز سه شنبه 3 جمادي الثاني سال 11 هجرت به عنوان روز شهادت حضرت زهرا ـ سلام الله عليهاــ تعيين مي‌شود.
1)بطلان حديث 19 باب 7، كه شهادت حضرت صديقه را 3 رمضان سال 11 شب سه شنبه مي‌داند، چون 3 رمضان سال 11 مصادف با روز شنبه (3/9/11) است.
2)بطلان حديث 16 باب 7، كه شهادت را 13 رمضان سال 11 شب يكشنبه مي‌داند، در حالي‌كه اين شب مصادف با سه شنبه (13/9/11) مي‌شود.
3)تأييد حديث 11 باب 7، كه شهادت را 3 جمادي الثاني سال 11 روز سه شنبه مي‌داند، چون اين روز مصادف با (6/6/11) روز سه شنبه است.
نكته: با توجه به تعيين روز شهادت حضرت زهرا(س) و رحلت پيامبر(ص)، اگر رحلت پيامبر(ص) روز 28 صفر سال 11 باشد، حضرت زهرا ــ سلام الله عليها ــ‌ در هنگام رحلت 17 سال و 8 ماه و حدود 22 روز داشته‌اند و چون شهادت ايشان در 3 جمادي الثاني بوده لذا معلوم مي‌شود كه بعد از پيامبر(ص) 3 ماه و 21 روز زندگي كرده‌اند.
اما اگر رحلت پيامبر(ص) را 12 ربيع الاول سال 11 هجرت بگيريم، ايشان بعد از پيامبر 95 روز زندگي كرده‌اند.
شاهد چهارم: روز ولادت اميرالمؤمنين(ع) و تطبيق آن با عام الفيل
روز جمعه 13 رجب سال 30 عام الفيل مطابق با 19/7/22 سال قبل از هجرت (تاريخ شمسي) به عنوان روز ولادت امام علي ــ‌عليه السلام ــ‌تعيين مي‌شود. همچنين معين مي‌گردد كه عام الفيل 53 سال قبل از هجرت بوده است.
در مورد اينكه سال ولادت (30 عام الفيل) ايشان چند سال قبل از هجرت بوده اختلاف است كه منشأ اين اختلاف در اين است كه سال عام الفيل چند سال قبل از هجرت پيامبر(ص) اتفاق افتاده، لذا براي روشن شدن مطلب بيان چند نكته لازم است:
الف) در مورد اينكه عام الفيل چند سال قبل از هجرت بوده دو قول وجود دارد: يكي اينكه 55 سال قبل هجرت بوده و ديگري اينكه 53 سال قبل هجرت بوده است.
ب) اگر عام الفيل 55 سال قبل هجرت باشد، پس ولادت اميرالمؤمنين(ع) 25 سال قبل از هجرت بوده است.
ج) اگر عام الفيل 53 سال قبل هجرت باشد، پس ولادت اميرالمؤمنين(ع) 23 سال قبل از هجرت بوده است.
د) اگر ولادت 25 سال قبل از هجرت باشد، 13 رجب مطابق مي‌شود با 10/8/24 قبل هجرت در روز سه شنبه، در حالي كه 13 رجب مطابق احاديث، 3، 7، 9، 10، 13، 14 و 16 باب 1 جلد 35 روز جمعه بوده و در آن اختلافي نيست.
هـ) اما اگر ولادت 23 سال قبل از هجرت باشد، 13 رجب مطابق است با 19/7/22  قبل از هجرت در روز جمعه.
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه سال عام الفيل 53 قبل از هجرت بوده نه 55 سال قبل از هجرت، در نتيجه سال 30 عام الفيل، 23 سال قبل از هجرت مي‌باشد.
با توجه به اين نتيجه:
1)حديث 7 باب 1، جلد 35 كه ولادت امام را در 28 سالگي پيامبر(ص) ذكر كرده، رد مي‌شود، چون عام الفيل را 55 سال قبل از هجرت گرفته‌اند. همچنين اشاره حديث به 12 سالگي امام در هنگام بعثت نيز رد مي‌شود، چون امام 10 ساله بودند و پيامبر(ص) 40 سال داشتند كه مبعوث شدند.
2)حديث 8 باب 1 جلد 35 نيز كه اشاره به 12 سالگي حضرت در زمان بعثت دارد نيز مردود است.
3)حديث 10 باب 1 جلد 35 كه اشاره به سال ولادت در 25 سال قبل از هجرت و 12 ساله بودن امام در هنگام بعثت را دارد نيز مردود است.
4)حديث 38 باب 1 جلد 35 كه اشاره دارد بر اينكه ولادت در 15 رمضان سال 30 عام الفيل است نيز رد مي‌شود، چون 15 رمضان 23 قبل هجرت مطابق با 21/9/22 سال قبل هجرت در روز پنج شنبه است. حتي اگر ولادت را 25 سال قبل هجرت بگيريم نيز 15 رمضان مطابق مي‌شود با روز دوشنبه 12/10/24 سال قبل هجرت، كه باز هم با روز جمعه مطابقت ندارد.
5)حديث 9 و 11 و 13 و 38 باب 1 جلد 35 كه اشاره به 30 ساله بودن پيامبر در هنگام ولادت امام علي ــ‌عليهما السلام ــ‌ را دارند، همگي مؤيد هستند بر اينكه عام الفيل، 53 سال قبل هجرت بوده است.
شاهد پنجم: تاريخ شهادت اميرالمؤمنين(ع)
در تاريخ‌هاي مذكور در شهادت اميرالمؤمنين ــ‌عليه السلام ــ ‌نكته مهم اين است كه بين تاريخ‌هاي مذكور هيچ مطابقتي وجود ندارد. مثلاً حديث 3 باب 1 جلد 35 شهادت را روز جمعه 21 يا 19 رمضان مي‌داند، ولي حديث 1 باب 127 جلد 42 شهادت را 21 رمضان روز يكشنبه مي‌داند و حديث 2 باب 127 جلد 42، 23 رمضان را روز يكشنبه مي‌داند و هكذا... . 
اما:
1)حديث 3 باب 1 جلد 35 كه اشاره دارد بر اينكه شهادت در 21 رمضان سال 40 در روز جمعه بوده، مردود است، چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج شنبه است.
2)حديث 1 باب 127 جلد 42 كه شهادت را 19 رمضان روز جمعه مي‌داند نيز مردود است،چون تاريخ مذكور مطابق با 8 يا 9/11/39 روز دوشنبه يا سه شنبه است.
قول ديگر در اين حديث كه شهادت را 21 رمضان روز يكشنبه مي‌داند نيز اشتباه است، چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج‌شنبه است.
3) حديث 2 باب 127 جلد 42 كه شهادت امام علي(ع) را 21 يا 23 رمضان سال 40 هجرت در روز يكشنبه مي‌داند نيز مردود است. چون 21 رمضان مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج شنبه است و 23 رمضان مطابق با 12 يا 13/11/39 روز جمعه يا شنبه است، و هيچ يك از اين تاريخ‌ها مطابقتي با روز يكشنبه ندارد.
قول ديگر در اين حديث كه شهادت را 19 رمضان سال 41 در روز دوشنبه مي‌داند نيز مردود است، چون تاريخ مذكور مطابق با 28/10/40 روز شنبه مي‌باشد.
4) حديث 3 باب 127 جلد 42 كه شهادت را 21 رمضان سال 40 در روز يكشنبه مي‌داند نيز رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج‌شنبه است.
5) حديث 4 باب 127 جلد 42، شهادت را در 17 رمضان روز جمعه برشمرده و اين تاريخ مورد تأييد مي‌باشد چون مطابق با 6 يا 7/11/39 شنبه يا يكشنبه است. 
اما قول ديگر (قول مجاهد) منقول در حديث كه شهادت را 21 رمضان شب يكشنبه مي‌داند، رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج‌شنبه مي‌باشد.
6) حديث 12 باب 127 جلد 42 كه شهادت را 23 رمضان سال 40 مي‌داند مورد تأييد است، چون تاريخ مذكور مطابق با 12 يا 13/11/39 روز جمعه يا شنبه مي‌باشد.
7) حديث 28 باب 127 جلد 42 كه اشاره دارد بر اينكه شهادت حضرت در سن 65 سالگي بوده و اينكه در هنگام بعثت پيامبر(ص) 12 سال داشته‌اند نيز به خاطر مطالب مذكور در مقدمه عام الفيل بطلانش ثابت مي‌شود.
8) حديث 39 باب 127 جلد 42 كه شهادت را در 21 رمضان سال 40 مي‌داند نيز رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج‌شنبه مي‌باشد.
9) حديث 46 باب 127 جلد 42 كه ضربت خوردن را در 17 رمضان سال 40 در روز جمعه و شهادت را 3 روز پس از آن در روز يكشنبه مي‌داند:
الف) اين قول علي‌رغم اينكه در تطبيق تاريخ ضربت خوردن قابل تأييد است (چون مطابق با 6 يا 7/11/39 شنبه يا يكشنبه است) اما اين اشكال را دارد كه سه روز بعد از جمعه، دوشنبه مي‌شود نه يكشنبه.
ب) قول ديگر منقول در اين حديث كه ضربت خوردن را در 19 رمضان سال 40 روز جمعه مي‌داند  نيز رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 8 يا 9/11/39 روز دوشنبه يا سه‌ شنبه مي‌باشد.
ج) قول ديگر منقول در اين حديث كه ضربت خوردن را در 21 رمضان سال 40 روز جمعه مي‌‌داند نيز رد مي‌شود چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/11/39 روز چهارشنبه يا پنج‌شنبه مي‌باشد.
د) قول ديگر منقول در اين حديث كه ضربت خوردن را در 23 رمضان سال 40 روز جمعه مي‌داند مورد تأييد است چون تاريخ مذكور مطابق با 12 يا 13/11/39 روز جمعه يا شنبه مي‌باشد.
هـ ) اشكال ديگري كه به اين حديث وارد است مربوط به قولي است كه سنّ امام را هنگام شهادت 65 سال ذكر مي‌كند و همچنين ذكر مي‌كند كه امام هنگام بعثت پيامبر(ص) 12 سال داشته‌اند، كه بطلان اين كلام در بحث عام الفيل در ولادت امام گذشت.
10) در حديث 51 باب 127 جلد 42 تاريخ ضربت خوردن امام را 21 رمضان و شهادت را در شب جمعه 23 رمضان سال 40 هجرت مي‌داند كه قابل تأييد است و تاريخ 23 رمضان مطابق با 12 يا 13/11/39 روز جمعه يا شنبه است.
در نتيجه‌گيري از بحث شهادت اميرالمؤمنين ــ‌عليه السلام ــ دو قول از مجموع اقوال قابل تأييد است كه عبارتند از:
يك) 17 رمضان سال 40 روز جمعه (اين تاريخ طبق حديث 4 باب 127 جلد 42 تاريخ شهادت و طبق حديث 46 باب 127 جلد 42 تاريخ ضربت خوردن ذكر شده است).
دو) حديث 51 باب 127 جلد 42 تاريخ ضربت خوردن امام را 21 رمضان وشهادت را در شب جمعه 23 رمضان سال 40 هجرت مي‌داند كه قابل تأييد است.
شاهد ششم: تاريخ وقوع جنگ جمل
در مورد تاريخ شروع و پايان جنگ جمل در احاديث، اقوال زير به چشم مي‌خورد:
1)در صفحه 175 كتاب البداية و النهاية جلد 7 اشاره مي‌شود كه جنگ 10 جمادي الثاني سال 36 روز پنج‌شنبه بوده است.
لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه جنگ جمل در 10 جمادي الثاني سال 36، شب جمعه بوده است.
2)حديث 166 باب 3 جلد 32 اشاره دارد كه جنگ جمل در 5 جمادي الثاني روز پنج‌شنبه بوده كه رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 10 يا 11/9/35 روز دوشنبه يا سه شنبه است.
3)در جلد 7 كتاب البداية و النهاية صفحه 174 پايان جنگ جمل را 1 رجب سال 36 مي‌داند كه قابل تأييد است و مطابق با 5 يا 6/10/35 روز شنبه يا يكشنبه است.
4) جلد 7 كتاب البداية و النهاية صفحه 175 مرگ طلحه در تاريخ 10 جمادي الثاني سال 36 روز پنج شنبه مي‌داند كه قابل تأييد است، چون تاريخ مذكور مطابق با 15 يا 16/9/35 روز شنبه يا يكشنبه است.
5)در حديث 132 باب 3 جلد 32 اشاره شده است كه جنگ جمل در 10 جمادي الثاني سال 36 هجرت بوده كه اين تاريخ مطابق است با 15 يا 16/9/36 روز شنبه يا يكشنبه، كه قابل تأييد است.
6) در جلد 7 كتاب البداية و النهاية صفحه 179 اشاره دارد به اينكه ورود امام به كوفه در مراجعت از بصره در 12 رجب سال 36 روز دوشنبه بوده است كه قابل تأييد است چون تاريخ مذكور مطابق است با 16 يا 17/10/35  روز سه شنبه يا چهارشنبه است.
شاهد هفتم: تاريخ وقوع جنگ صفين
1) حديث 395 باب 12 جلد 32 كه اشاره دارد روز اول جنگ صفين در 1 محرم سال 37 روز چهارشنبه بوده است، رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 31/3/36 روز يكشنبه است.
2) حديث 401 باب 12 جلد 32 اشاره دارد به اينكه خروج امام علي ــ‌عليه السلام ــ‌ به سمت شاميان روز پنج شنبه 7 صفر سال 37 بوده كه اين تاريخ نيز مردود است، چون تاريخ مذكور مطابق با 5/5/36 روز دوشنبه است.
3) حديث 403 باب 12 جلد 32 اشاره دارد به اينكه جنگ شديدي كه ميان سپاه علي ــ‌عليه السلام ــ و شاميان درگرفت ولي غالبي نداشت، در  روز چهارشنبه 6 صفر سال 37 بوده كه اين تاريخ نيز مردود است، چون تاريخ مذكور مطابق با 4/5/36 روز يكشنبه است.
4) حديث 442 باب 12 جلد 32 كه آغاز جنگ با شاميان را 10 ربيع الاول سال 37 در روز پنج شنبه مي‌داند نيز مردود است، چون تاريخ مذكور مطابق با 5/7/36 روز يكشنبه است.
5) در جلد 7 كتاب البداية و النهاية صفحه 184 اشاره دارد به اينكه صف آرايي در جنگ صفين بعد از آتش بس در محرم، در تاريخ 1 صفر سال 37 هجرت در روز چهارشنبه بوده كه رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 30/4/36 روز سه شنبه است.
6) جلد 7 كتاب البداية و النهاية صفحه 195 اشاره دارد به اينكه پذيرش حكميت در تاريخ 13 صفر سال 37 در روز چهارشنبه بوده كه رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 11/5/36 روز يكشنبه بوده است.

7) جلد 7 كتاب البداية و النهاية صفحه 193 اشاره دارد به اينكه شروع جنگ صفين در تاريخ 1 ذيحجه سال 36 روز جمعه بوده كه قابل تأييد است، چون تاريخ مذكور مطابق با 2/3/36 روز شنبه است.
شاهد هشتم: تاريخ رحلت حضرت رسول(ص)
در مورد رحلت حضرت محمد ــ‌صلي الله عليه و آله ــ ‌اقوالي به شرح ذيل مطرح است:
1)حديث 1 باب 2 جلد 22 رحلت پيامبر(ص) را روز دوشنبه 2 ربيع الاول سال 10 مي‌داند كه رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 19 يا 20/3/10 روز جمعه يا شنبه است. بنابرقول ديگر در اين حديث، رحلت پيامبر(ص) روز دوشنبه 8 ربيع الاول سال 10 است كه رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 25 يا 26/3/10 روز پنج شنبه يا جمعه است. بر اساس قول ديگر در اين حديث، رحلت پيامبر(ص) روز دوشنبه 22 ربيع الاول سال 10 است كه رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 8 يا 9/4/10 روز پنج شنبه يا جمعه است. قول ديگر در اين حديث، رحلت پيامبر(ص) را روز دوشنبه 10 ربيع الاول سال 10 است نيز رد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 27 يا 28/3/10 روز شنبه يا يكشنبه است.
2) حديث 7 باب 2 جلد 22 تاريخ رحلت را روز دوشنبه 12 ربيع‌الاول مي‌داند، ولي اشاره‌اي به سال رحلت نكرده است.
در مورد سال رحلت حضرت رسول(ص) دو قول بيش‌تر وجود ندارد: سال 10، و سال 11.
الف) اگر رحلت در سال 10 باشد تاريخ مذكور تأييد مي‌شود، چون مطابق با 29 يا 30/3/11 روز دوشنبه يا سه شنبه است.
ب)اگر رحلت در سال 11 باشد تاريخ مذكور رد مي‌شود چون تاريخ مذكور مطابق با 19 يا 20/3/11 روز شنبه يا يكشنبه است كه با دوشنبه مذكور در روايت نمي‌سازد.
3)حديث 16 باب 2 جلد 22 تاريخ رحلت را روز دوشنبه 28 صفر مي‌داند كه قابل تأييد است، چون تاريخ مذكور مطابق با 6 يا 7/3/11 روز يكشنبه يا دوشنبه است. 
قول ديگر در اين حديث كه رحلت را روز دوشنبه 28 صفر سال 10 مي‌داند نيز قابل تأييد است، چون تاريخ مذكور مطابق با 16 يا 17/3/10 روز سه شنبه يا چهارشنبه است.
قول ديگر در اين حديث كه رحلت را روز دوشنبه 12 ربيع الاول مي‌داند اگر رحلت را سال 10 بداند تأييد مي‌شود، ولي اگر رحلت را در سال 11 بدانيم رد مي‌شود، به دليل آنچه در حديث 7 باب 2 جلد 22 گفته شد.
قول ديگر در اين حديث كه رحلت را دوشنبه 2 ربيع الاول مي‌داند اگر سال رحلت 11 باشد تأييد مي‌شود، چون مطابق با 9 يا 10/3/11 مي‌شود. اما اگر رحلت را سال 10 بدانيم رد مي‌شود، چون مطابق با 19 يا 20/3/10 روز جمعه يا شنبه است.
4)حديث 27 باب 2 جلد 22 كه رحلت را دوشنبه 28 صفر سال 10 مي‌داند نيز قابل تأييد است، به دليل آنچه در يكي از اقوال حديث 16 باب 2 جلد 22 گفته شد.
5)حديث 28 باب 2 جلد 22 كه رحلت را دوشنبه 2 صفر سال 11 مي‌داند نيز به علت مطابقت تاريخ مذكور با 11 يا 12/2/11 روز سه شنبه يا چهارشنبه، تأييد مي‌شود.
قول ديگر در اين حديث كه رحلت را روز 12 ربيع الاول سال 11 روز دوشنبه مي‌داند هم تأييد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 19 يا 20/3/11 روز شنبه يا يكشنبه است.
6)حديث 35 باب 2 جلد 22 كه رحلت را روز 12 ربيع الاول سال 11 روز دوشنبه مي‌داند تأييد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 29 يا 30/3/11 روز دوشنبه يا سه شنبه است.
7)حديث 36 باب 2 جلد 22 كه رحلت را روز 12 ربيع الاول سال 11 روز دوشنبه مي‌داند تأييد مي‌شود، چون تاريخ مذكور مطابق با 19 يا 20/3/11 روز شنبه يا يكشنبه است.
قول ديگر در اين حديث كه رحلت را روز دوشنبه 2 ربيع الاول مي‌داند، اگر سال رحلت 11 باشد تأييد مي‌شود، چون مطابق با 9 يا 10/3/11 است. اما اگر رحلت را سال 10 بدانيم رد مي‌شود چون مطابق با 19 يا 20/3/10 روز جمعه يا شنبه است.
شاهد نهم: فتح مكه
1)حديث 22 باب 26 جلد 21، خروج پيامبر(ص) جهت فتح مكه را در تاريخ 2 رمضان سال 8 هجرت روز جمعه مي‌داند، به علت مطابقت تاريخ مذكور با 5/10/8 روز شنبه، تأييد مي‌شود.
2) حديث 7 باب 26 جلد 21 كه تاريخ فتح مكه را در 20 رمضان سال 8 هجرت روز جمعه مي‌داند، به علت مطابقت تاريخ مذكور با 23/10/8 روز چهارشنبه رد مي‌شود.
شاهد دهم: ولادت امام حسن مجتبي(ص)
ولادت امام حسن مجتبي ــ‌عليه السلام ــ‌ در روز سه شنبه نيمه رمضان سال 3 هجرت واقع شده است. 
به طور كلي، در مورد سال ولادت ايشان دو قول وجود دارد: يكي سال دوم و ديگري سال سوم. از طرفي، در مورد روز ولادت (در هر دو سال) روز سه شنبه ذكر شده است.
1)با تطبيق تاريخ قمري بر شمسي مي‌بينيم كه اگر تولد در سال 2 باشد، نيمه رمضان مصادف با روز شنبه يا يكشنبه (22 يا 23/12/2) مي‌شود، در حالي كه اگر ولادت سال 3 باشد مصادف با روز پنج‌شنبه (12/12/3) كه با توجه به مقدمه سوم كه ذكر كرديم مي‌توان آن را با سه شنبه تطبيق داد. لذا قول ذكر شده در حديث 2 باب 22 جلد 44  بحارالانوار كه ولادت را نيمه رمضان سال 3 در روز سه شنبه مي‌داند، مورد تأييد است.
2)حديث 11 باب 22 جلد 44 نيز همين قول را كه ولادت در سه شنبه نيمه رمضان سال 3 بوده تأييد مي‌كند و علاوه بر آن اشاره دارد به اينكه ولادت در سالي بوده كه جنگ احد در آن اتفاق افتاده و مي‌دانيم كه جنگ احد در سال 3 بوده است.
حديث 3 باب 22 جلد 44 نيز علاوه بر ذكر ولادت در سال 3، ذكر مي‌كند كه امام مجتبي(ع) 7 سال و 5 ماه با پيامبر(ص) زندگي كرده‌اند، و اين مطلب تنها در صورتي است كه ولادت را در سال 3 بدانيم. اما قولي كه مي‌گويد ولادت در رمضان سال 3 و 9 ماه قبل جنگ بدر بوده به دو علت رد مي‌شود:
الف) جنگ بدر در سال 2 بوده نه سال 3 هجرت؛
ب) 9 ماه قبل از جنگ بدر (كه در رمضان اتفاق افتاده) مصادف با محرم مي‌شود نه رمضان.
4)حديث 1 باب 22 جلد 44 كه اشاره به تاريخ ولادت در سال بدر و شهادت امام مجتبي در آخر صفر سال 49 در سن 47 سال و چند ماهگي دارد، نيز رد مي‌شود، چون اولاً سال بدر سال 2 بوده نه سال 3 هجرت و ثانياً در صورتي امام 47 سال و چند ماه داشته‌اند كه ولادت ايشان در سال 2 باشد كه رد شد.
5)اقوالي كه در حديث 4 و 31 باب 22 جلد 44 اشاره دارند بر اينكه ولادت در سال 2 بوده بعد از جنگ احد، مردود هستند، زيرا جنگ احد در سال 3 هجرت بوده است.
نكته: با توجه به اينكه در بررسي تاريخ ولادت امام حسن سال 3 هجرت مورد تأييد قرار گرفت. بر اساس حديث 3 باب 22 جلد 44 كه اشاره مي‌كند به اينكه امام حسن مجتبي(ع) 7 سال و 5 ماه با پيامبر(ص) زندگي كرده‌‌اند (احاديث ديگري نيز چنين مطلبي را ذكر كرده‌اند) نتيجه مي‌گيريم كه سال رحلت پيامبر(ص) سال 11 بوده است.
 شاهد يادزهم: تاريخ شهادت امام حسن مجتبي(ع) 
در ميان روايات متعدد روز پنج‌شنبه تنها روزي است كه به عنوان روز شهادت بيان شده است. اما در مورد سال و ماه شهادت اختلاف است.
الف) در ميان اقوال ذكر شده 2 قول وجود دارد كه با تطبيق بر تاريخ شمسي مورد تأييد هستند:
1)در حديث 2 باب 22 جلد 44 شهادت حضرت روز پنج شنبه 7 صفر سال 49 تعيين شده كه مطابق است با 28/12/47 روز جمعه كه با پنج‌شنبه سازگار است.
2)در حديث 4 باب 22 جلد 44 به روز پنج شنبه آخر صفر سال 50 اشاره شده كه مطابق است با 11/1/49 روز پنج شنبه كه همان قول منقول در روايت است.
ب) اقوال ديگري كه تاريخ آنها به دليل عدم تطابق با تاريخ شمسي رد مي‌شوند عبارتند از:
1) حديث 2 باب 22 جلد 44 كه شهادت را روز پنج‌شنبه 7 صفر سال 50 مي‌داند كه مطابق با 17/12/48 روز سه شنبه است.
2)حديث 3 باب 22 جلد 44 كه شهادت را روز پنج‌شنبه 28 صفر سال 50 مي‌داند كه مطابق با 9/1/49 روز سه شنبه است.
شاهد دوازدهم: تعيين سنّ امام حسن مجتبي(ع)
الف) با توجه به اينكه تاريخ مورد تأييد در ولادت امام مجتبي روز سه شنبه نيمه رمضان سال 3 (حديث 2 باب 22 جلد 44) معين شد و در تاريخ شهادت ايشان هم دو قول معين شد كه عبارتند از 7 صفر سال 49 و آخر صفر سال 50 هجرت، لذا معين مي‌شود كه مدت عمر ايشان يا 45 سال و 4 ماه و 22 روز (اگر شهادت 7 صفر سال 49 باشد) يا 46 سال و 5 ماه و 15 روز (اگر شهادت آخر صفر سال 50 باشد) بوده است.
ب) بنابراين تمام اقوالي كه سن امام را 48 و 49 و 50 سال ذكر كرده‌اند رد مي‌شوند كه عبارتند از:
1) حديث 31 باب 22 جلد 44: قول 49 سال؛
2) حديث 26  باب 22 جلد 44: قول 48سال؛
3) حديث 18 باب 22 جلد 44: قول 49 سال و 50 سال؛
4) حديث 3 باب 22 جلد 44: قول 49 سال و 48 سال و 50 سال؛
5) حديث 2 باب 22 جلد 44: قول 48 سال.
شاهد سيزدهم: تولد امام حسين(ع) 
1)در حديث 1 باب 11 جلد 43 ذكر شده كه ولادت امام حسين ــ‌عليه السلام ــ‌ در تاريخ سه شنبه يا پنج شنبه، 5 شعبان سال 4 هجري است، و بيان مي‌كند كه ولادت امام حسين 10 ماه و 20 روز بعد از ولادت امام حسن ــ عليهما السلام ــ‌ بوده و در تطبيق تاريخ به شمسي مشخص مي‌شود كه ولادت در 5 شعبان سال 4 مصادف با پنج شنبه (22/10/4) است.
نكته ديگر اين است كه در صورتي فاصله بين تولد امام حسين 10 ماه و 20 روز بعد از امام حسن ــ‌عليهما السلام ــ‌ مي‌باشد كه ولادت امام حسن مجتبي(ع) در سال 3 باشد (كما اينكه ما به همين نتيجه رسيديم).
2)با توجه به حديث 24 باب 11 جلد 43 كه ولادت امام حسين(ع) را در شب جمعه مي‌داند، مي‌توان مؤيدي به دست آورد بر اينكه ولادت در 5 شعبان سال 4 روز پنج شنبه بوده است نه روز سه شنبه.
3)حديث 47 باب 11 جلد 43 نيز اشاره به واقع شدن ولادت در شب دارد كه مي‌تواند مؤيدي براي حديث 24 باب 11 باشد.
4)حديث 48 باب 11 جلد 43 ولادت امام حسين(ع) را روز پنج شنبه 3 يا 5 شعبان سال 4 هجرت مي‌داند، كه با تطبيق تاريخ مشخص مي‌شود كه 3 شعبان سال 4 مطابق با 20/10/4 روز سه شنبه است و اين قول رد مي‌شود. اما 5 شعبان دقيقاً مطابق با پنج شنبه و مورد تأييد است.
5)در حديث 18 باب 26 جلد 44 نيز همان قول حديث 1 باب 11 جلد 43 ذكر شده كه مورد تأييد بود.
6)در حديث 15 باب 26 جلد 44 نيز همانند حديث 1 باب 11 جلد 43 ولادت را در 5 شعبان روز سه شنبه يا پنج‌شنبه مي‌داند كه مورد تأييد بود. اما اين حديث داراي دو اشكال است:
الف) سال ولادت را در ذيل حديث عام الخندق بيان كرده كه اشتباه است چون سال خندق سال 5 هجرت بوده نه سال 4 هجرت كه در صدر حديث سال ولادت ذكر شده است.
ب)در ذيل حديث روايت شده كه بين ولادت امام حسن و امام حسين ــ‌عليهما السلام ــ يك حمل، يعني 6 ماه، فاصله بوده است كه لازمه اين حرف اين است كه: 
يك) ولادت امام حسن(ع) نيمه رمضان سال 3 نبوده، در حالي‌كه ما تأييد كرديم كه بوده است. 
دو) اينكه ولادت امام حسين(ع) در شعبان نبوده و آخر ربيع الاول سال 4، مطابق با حديث 19 باب 26 جلد 44 بوده است. (البته بيان خواهيم كرد كه اين روايت نيز به علت عدم تطبيق با روز رد مي‌شود).
7) در حديث 18 و 19 باب 26 جلد 44 قولي است كه اشاره مي‌كند به اينكه ولادت امام حسين(ع) در آخر ربيع‌الاول سال 3 هجرت بوده است. اين قول گرچه با تطبيق تاريخ تأييد مي‌شود (مطابق با 31/6/3 يا 1/7/3 روز چهارشنبه يا پنج شنبه) اما از آنجايي كه ثابت كرديم كه ولادت امام حسن(ع) در نيمه رمضان سال 3 بوده رد مي‌شود، چون لازمه‌اش اين است كه امام حسين(ع) 6 ماه قبل از ولادت امام مجتبي(ع) متولد شده باشند.
8) در حديث 19 باب 26 جلد 44 قول ديگري است كه تاريخ ولادت را 3 شعبان سال 4 روز پنج شنبه مي‌داند داراي دو اشكال است:
الف) با تطبيق تاريخ بر تقويم شمسي سازگار نيست، زيرا تاريخ مذكور مطابق است با 20/10/4 روز سه شنبه.
ب) از طرفي در ذيل اين قول علت تأييد 3 شعبان روز پنج شنبه را براي ولادت، دعاي روز سه شنبه مي‌داند كه در اين دعا اشاره دارد بر اينكه... «و هو مولد الحسين» وچنين استدلالي بديهي البطلان است.
9) در حديث 19 باب 26 جلد 44 قول ديگري است كه تاريخ ولادت را 13 رمضان سال 3 روز پنج شنبه مي‌داند كه رد مي‌شود، چون اولاً، تاريخ مذكور مطابق است با 10/12/3 روز سه شنبه است. ثانياً، با ولادت امام حسن(ع) سازگاري ندارد. 
10) در حديث 19 باب 26 جلد 44 قول ديگري است كه تاريخ ولادت را 5 جمادل الاولي سال 4 هجرت مي‌داند كه تاريخ مذكور مطابق با 23/7/4 روز شنبه است.
 در ذيل همين قول اخير اشاره مي‌كند كه مدت حمل امام حسين ــ‌عليه السلام ــ 6 ماه بوده است (اين مطلب تقريباً اجماعي است). با توجه به اينكه در تاريخ‌هاي مذكور در ولادت امام حسين(ع) فقط 5 شعبان سال 4 مورد تأييد قرار گرفت، نتيجه مي‌گيريم كه حديث 21 و 46 باب 11 جلد 43 كه فاصله بين ولادت حسنين ــ‌عليهما السلام ــ را 6 ماه و 10 روز ذكر كرده‌اند رد مي‌شود، زيرا با توجه به اينكه ولادت امام حسن(ع) در نيمه رمضان سال 3 بوده، فاصله بين ولادت ايشان 10 ماه و 20 روز است كه حديث 1 باب 11 جلد 43 نيز بدان اشاره كرد.
شاهد چهاردهم: ايام نهضت امام حسين(ع) 
در حديث 2 باب 37 جلد 45 ذكر شده كه امتناع امام حسين(ع) از بيعت با يزيد در شب شنبه، سه روز مانده به اتمام رجب سال 60 بوده، اما ما با تطبيق تاريخ به اين نتيجه مي‌رسيم كه 27 رجب سال 60 مصادف است با چهارشنبه (15/2/59)، پس اين قول معتبر نيست.
در همين حديث در ادامه بيان مي‌كند كه ورود امام حسين(ع) به مكه در جمعه 3 شعبان سال 60 بوده، در حالي كه اين تاريخ مصادف با سه شنبه (21/2/59) است.
همچنين ذكر مي‌كند كه خروج  و قيام مسلم بن عقيل در كوفه در تاريخ سه شنبه 8 ذيحجه سال 60 بوده و روز بعد، يعني چهارشنبه به شهادت مي‌رسند، و ما با تطبيق تاريخ مي‌بينيم كه  ذيحجه سال 60 مصادف با شنبه (20/6/59) است.
در خاتمه هم اشاره مي‌كند كه امان نامه بردن شمر براي ابالفضل العباس در شام پنج شنبه 9 محرم سال 61 بوده و روز عاشورا نيز در جمعه يا شنبه بوده در حالي كه تاريخ مذكور مصادف با دوشنبه (19/7/59) است.
شاهد پانزدهم: روز واقعه عاشورا
1)در حديث 16 باب 26، جلد 44، مرحوم مجلسي بعد از ذكر سه قول (جمعه، شنبه و دوشنبه) در روز واقعه عاشورا بيان مي‌كند: «عامه مي‌گويند كه عاشورا روز دوشنبه بوده» كه اين قول باطل است و بدون دليل، چون محرم آن سال، چهارشنبه شروع شده؛ لذا نمي‌شود گفت كه شهادت روز دوشنبه بوده است. 
به طور كلي، به نظر مي‌رسد كه استدلال ايشان اساساً باطل است زيرا: اول محرم سال 61 مصادف است با يكشنبه (11/7/59)، نه روز چهارشنبه؛ و به نظر مي‌رسد كه اگر ايشان تطبيقي بين تاريخ قمري بر شمسي انجام مي‌دادند به راحتي متوجه مي‌شدند كه اول محرم سال 61 روز يكشنبه بوده نه چهارشنبه؛ و همچنين روز عاشورا روز دوشنبه بوده نه جمعه، در اين صورت ايشان مرتكب اين استدلال اشتباه براي رد كردن اين قول نمي‌شدند (اين اشتباه يكي از عواقب شمسي نگاه نكردن به تاريخ قمري است).
2) در حديث 2 و 3 باب 37، جلد 45 نيز سه قول در روز عاشورا ذكر كرده است (جمعه و شنبه در حديث 2 و چهارشنبه در حديث 3) كه بطلان آن بيان شد.
3) همچنين در حديث 21 و 28 باب 37 نيز روز عاشورا را شنبه بيان كرده‌اند كه بطلان آن روشن شد.
شاهد شانزدهم: تعيين سنّ امام حسين(ع)
با توجه به تاريخ‌هاي مورد تأييد در ولادت و شهادت امام حسين ــ عليه السلام ــ‌ (يعني ولادت در 5 شعبان سال 4 و شهادت در 10 محرم سال 61) نتيجه مي‌گيريم كه عمر شريف ايشان 55 سال و 5 ماه و 5 روز بوده است. بنابراين تمام اقوالي كه سن ايشان را غير اين بيان كرده‌اند رد مي‌شوند. اين اقوال عبارتند از: 
1) حديث 28 باب 37 جلد 45: قول 58 سال؛
2) حديث 4 باب 37 جلد 45: قول 59 سال؛
3) حديث 2 باب 37 جلد 45: قول 54 سال و 6 ماه؛
4) حديث 19 باب 26 جلد 44: قول 57 سال و قول 56 سال و چند ماه؛
5) حديث 16 باب 26 جلد 44: قول 56 سال و چند ماه؛
6) حديث 15 باب 26 جلد 44: قول 50 سال و قول 56 سال و چند ماه و قول 57 سال وچند ماه و قول 58 سال.
منابع
ـ ابن كثير دمشقي، ابوالفداء اسماعيل بن عمر القرشي. (بي‌تا) البداية و النهاية، بيروت: مكتبة المعارف.
ـ خميني، سيد حسن. (1388) ده مقاله، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، چاپ اول.
ـ ــــــــــــــــ . (1386) «تبيين مستندات فتواي امام خميني(س) در مسألة استظلال»، پژوهشنامه متين، شماره 36.
ـ مجلسي، محمد باقر. (1429 ق) بحارالانوار، بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.
ـ «نرم افزار تبديل تاريخ 1560 ساله»، برنامه نويس مصطفي هاشمي، تهران: اسفند 1386.
ـ «نرم افزار تبديل تاريخ 4000 ساله»، برنامه نويس مصطفي هاشمي، تهران: اسفند 1386.
ـ «نرم افزار هفت آسمان» (دايرة المعارف جامع نجوم)، تهيه شده در مؤسسه فرهنگي ياسين.
















































� .توليت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) و رئيس هيأت امناي پژوهشكدة امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.


e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir


� . كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه قم و دانش آموخته خارج فقه و اصول حوزه علميه قم.


e-mail:rashiddavoodi@yahoo.com


اين مقاله در تاريخ		دريافت گرديد و در تاريخ 	مورد تأييد قرار گرفت.


� . اين نرم افزارها در قسمت منابع معرفي شده‌اند.


� . در مواردي كه نام كتاب ذكر نشده است منظور كتاب بحارالانوار است.







